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  ...ولابد اين آه
  
  
  

  آسي اونجا هست
  اگه صدامو مي شنوي،فقط سري تكون بده

  !آيا آسي خونه هست؟
       

.....  
يقه ام را سفت چـسبيده آـه   ! هرچه مي آنم سر از اين مقدمه در نمي آورم         

ــه نوشــتن   حــالا آــه مــي گــويي  ! اگــر ننوشــتي ننوشــته اي وحكــم اســت ب
  ؟!آجاستمتفاوت تو! خُب،»تفاوتزخمهاي م«

در اين مدت آه دست به ترانه مي برم بغض هاي بسياري را ازگلو گذرانده ام                
 بعـضي وقـت هـا   !  ازسراقسام متفاوت سكوت را   توطئه هاي بي شماري از     و



 

سـرگرمي  «: با شنيدن نام ترانه لبخند زده اندآه   !!دوستان بسيار روشن فكرم   
خـودم را بـه   ....ه است، ترانه امروز اين است وآن      ترانه تران :گفتم .»!است ديگر 

ترانـه شـعر   !  ايهاالنـاس :آه! يقه جردادم وآلمه!  به خودم آوبيدم، به ديوار  ،در
ترانـه، ترانـه    « شماسـت عيبـي نـدارد،         شخصي اگر هم شعر مايملك    است و 
  !تنها نوشتم.ومن نوشتم.»!است

 يـه شـعر نوشـتن    چـون قـرارم  ! براي من فرقي نمي آرد آه دارم چه مي آنم  
 و ... بي آن آه بخواهم افتادم به جان ترجمه هـا وشـعرها، ترانـه هـا                ،تنها.بود

نوارهـايي آـه از نوارخانـه        خدايا من چقدر بـدبختم و     : فتمگ! زدم به قلب قضيه   
  !پخش مي شود چقدر عليل

آمـان  مُردم از بس آه ياربي وفاست وحالم به هم خورده ازبس آـه ابـروي يار               
جريان بود ومن همه آنها     راف من چيزهاي ديگري در    در اط  !چهاست و لبش غن   

اگر مي  «:  چون به قول فروغ    ،نوشتم ونترسيدم  .آنجا آه توانستم نوشتم    را تا 
تفاوت آار من با بعـضي دوسـتان شـايد در بـي تفـاوتي               »!ترسيدم، مي مردم  

مگـر يـك    : وز سـوال مـي آـنم      نه !باآلمات اجق وجقِ نچسبشان   ! شان است 
ترانـه  ... و  " جق جقـه ي بچـه     " ،  "لنگه آفش :"آوردن آلمه هايي مثل   ترانه با   

مـن ايـن متفـاوت نويـسي را تـا مغـز              !مي شود؟         پيش رويي    ي مدرن و  
آـه بعـد از     ! استخوانم احساس آردم و از اول با خودم شـرط آـردم بـه جهـنم               

ن هم با دو    آ" ا دو سه آار از اين ترانه ها به بازار بيايد،            هچهار سال واندآي تن   
  !!"  سه متر بوسه آه قيچي شده است

در اين نوشته ها مجبور بودم تكانه ها را طوري منطقـي پـيش ببـرم، از پـيش                   
:"  مي گفتند  -!البته دمشان گرم ودستشان خنك     - دوستان آه ...تعيين نشده 

اين دوستان از مـن انتظـار بـستر          !"به ترانه هاي غرب نگاه آن وتفاوت را ببين        
 امـا بـراي تغييـر دادن اسـاس يـك ذهـن             !ا سازي يك شبه داشتند    سازي وفض 

!" امروز همـه چيزعـوض شـده اسـت        "  آه   شرقي بايد بتواني به او بفهماني       
بايد ابتدا مفاهيم گذشته را با زباني ديگر مطـرح           !وبا اوآرام پيش بروي و ببري     

ان  دردها آه عوض نمـي شـوند ايـن زب ـ          اصلا! تآرد تا بداند درد همان درد اس      
مـثلادر  . راههاي متفاوت بودن بسيار اسـت      !دردها هستند آه تغيير مي آنند     

، حرآـت   وميـان آوچـه عريـان شـود       آـسي لبـاس خـود را درآورد         يك محلـه اگر   
  اسـت امـا گـذرا و منـسوب بـه ديـوانگيِ       متفـاوت متفاوت او نسبت به ديگـران       

 پس ترانه متفـاوت مثـل گـل آـوزه سـازي نيـست آـه               ! گيناشي از بي مايه     
  !وَرزَش بدهي وهرطور خواستي آن را درآمتر زماني آماده آني

خوشبختانه تا آنجا آه توانـستم از محافـل روشـنفكري،           ! در اين مدت آه بودم    
، انجمن هاي بي ترانـه    )!!هفتاد، هشتاد، نود، صد   (جريان هاي دهه ايِ  شعر     

ر ترانـه   اما اختراعات دوستان را علي الخصوص د      .  ترانه درتهران،دوري آردم   يِ
بــسياري از ايــن دوســتان ... و " ترمــز دســتي"و" لنگــه آفــش " !مــي شــنيدم

متاسفانه احتيـاج مبـرم بـه خوانـدن آتـاب عـروض و قافيـه سـال سـوم دارنـد                      
 آوازه  !استي انگشت شمار قابل تقدير    هميشه ترانه هاي عده     ونگفته نماند   

 ايـن دنيـا     ! مـا از چنـدجا مـي لنگـيم         !!! مي شود گفت   چه.....خوان ها هم آه   



 

جايي از دنياي خراب من مي لنگد، اعـصابم بـه           ! فقط انگار از اين جا مي لنگد      
  !هم مي ريزد

اين ترانه هـا تقريبـا      !  اما حالا راضي ام به رضايم      ،اين غربت براي من گران بود     
اما من روي برخي از اين ترانـه هـا        ! برخي شان نه  .در راستاي يكديگر هستند   

 قرار شد   ،سپيد هم بود   چند ترانه ي   ! متفاوت امروزند  اين ها ترانه  ! حرف دارم 
 ايـن  ، فرم و فضاي با ساختندر اين مجموعه بيايد اما به دليل يك دست نبود    

حـداقل واژه هـاي جديـدي بـه تناسـب       در ايـن ترانـه هـا   ! رفتنـد  آارها بـه بعـد   
بافتــشان بــه فــضاي ترانــه ي امــروز ايــران معرفــي شــده اســت آــه خوانــدني 

! وچيزهـاي ديگـري آـه حـق گفـتن اسـت           !شان نيست ... جرات و   هستند اما   
مـسبوق  ! لهجه ي ايراني مسبوق به سابقه نبـوده اسـت       ترانه راك به لحن و    

عشق هاي شش وهشتي    به سابقه نبوده آه آوازه خوان به جاي خواندن از           
!  از روزمـره گـي هـاي خفـه آننـده اش            ...آشي حرف بزنـد   در ترانه اش ازخود   
آـه  ...امروز را در ترانه بياورد، از آدمهاي اطـرافش بنويـسد و   دغدغه ي انسان  

 شايد آوازخـوان هـم نباشـد اماترانـه خـودش گلـوي فريـاد دارد                 .درآن گير آرده  
  !،حال گويي گلويي باتاخير

 لطف آنيـد ايـن آتـاب را         ، متفاوت برايتان سنگين است     ي شنيدن نام ترانه  گرا
وز دوسـتاني در بنـد تنبـان        نه آه ه  به من چ   .به هرآجا آه مي خواهيد بكوبيد     

  !هستند، اين من هستم آه شعر مي نويسمديگردوستاني 
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هايِ رانه عبير خواب توي هاي   ضجه
بود وتو من   سياه
  بهاربانو
بود سياه وتو من   روزگار
ها ترانه همين گيس   مثل
تاب آوردن است به قرار   اما
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  سگ دوني
  !مي بيدارخريداريييي يه حنجره يه جوغيرت،

  علف خوابش يه مشت دونيه، جاي دنياي ما سگ
  هدف شو باد ساخته با دستاش بي ديواراي چوبي

  دنياي ما سگ دونيه، سنگين وتارِ نفساش
  هاش به  غيرهاپ هاپ صداش هيچي نداره گريه
  دونيه، بعضي سگا خيلي سرن دنياي ما سگ

  !ها نجيب ترن سگاي بالا دهي از پاييني
  

  !خوام آدم باشم يمن م !سگ دوني آي سگ
  !خوام ترانه سازِسگاي عالم باشم مي

  
  اگه سگ خوبي باشي دوني جاي خوبيه، سگ



 

  !ي سگ بزرگاشي اگه تو هم نگهبون خونه
  بايد آه پاچه گير باشي رنج زيادي نداره،

  ! خواي مثل همه تا ته دنيا سير باشي اگه مي
  يه آلبه با يه استخون   !با اين خيالا زنده باش

  !رمان مليِ يه مشت سگي، سگ جوونتو قه
  

  !خوام آدم باشم من مي !سگ دوني آي  سگ
  ■!خوام ترانه سازِسگاي عالم باشم مي

  
  
  



 

  خودآشي درنور
  

  چراغاروبزار برو، خاموش نباشه بهتره
  خونه تاريك يه جوري حوصله مو سر مي بره
  دلم خوشه تو اين سكوت، يه آينه، به مهتابي

  جره ي آم آفتابيبه پرده بدون طرح، پن
  اگه مي خواي بخاري رو بزار رو شمعك نمي خوام

  با گرماي تقلبي ش  دل بسوزونه باز برام
  

  اتاق تاريك مث دنياس آه هنوز آشف نشده
  س!تموم اتفاقتش بدون شك خود به خوده

  
  چراغا رو بزار برو اتاق من جن نداره

  جن پيش اين شب زده ي عاصي هنوز آم مي آره
  ودت ببر، در وببند پشت سرتساعت وبا خ

  !ازم نپرس چي مي آشي با شعراي دربه درت
  وقتي مي ري، چراغا رو همين جوري روشن بزار 

  !صُب با خودت فقط يه تا ملافه ي سفيد بيار
  

  اتاق تاريك مث دنياس آه هنوز آشف نشده
  ■ !تموم اتفاقتش بدون شك خود به خوده



 

  حالم بده 
  

  حالم بده از تو ديگهم از خودم،  بدجوري خسته
  هيچي نگو، هيچي نپرس، فقط برو، برو ديگه 

  نمي شه باز مثل قديم تو رو نوشت و تازه آرد 
  نمي شه باجهنمت بوي بهشت و تازه آرد  

   دست تو زندونم شده !چه جور بايد بهت بگم؟
  ت دشمن پنهونم شده اندازه خوبياي بي

  
  !تو آخر معرفتي! معرفتم بيآخرِ

  ! گلابتون، من يه جوون پاپتي تودخت گيس
  

  هات  تماس نگير، نامه نده، جواب نداره نامه
  رسه به من تلنگر زنگ صدات  ديگه نمي

  شه  س يه روزي، يه روزي بازآهنه مي هر چيزي تازه
  ! عشقاي آدميزادي بنده به بادي هميشه

  !بگم دوسِت دارم هنوز! نزاربهت دروغ بگم
  ! آخرين شعله بسوزبازي، تا   بگم تُو اين آتيش

  
  !تو آخر معرفتي! آخرِبي معرفتم

  ■!تودخت گيس گلابتون، من يه جوون پاپتي
       



 

  2هف شنبه
  

  بگو، بگو دست تو آو، دستي آه يادمه هنوز
  دستي آه توي غربتم آم بوده وآمه هنوز

  زده ها من وتو دور وشب تُوباور فاصله
  !مگه نگفتي يه نفر آخرِ راه و بلده؟

  آد اي آه نمي جاس قرارِما تُوهفتهبگو آ
  !خواد؟ بگوآدوم دقيقه روباور چشمات نمي

  
  ي تو آجاس تُو اين تقويمِ بد شنبه آخه هف
  !خواي بگي يادِ تو يادم نيومد؟ نكنه مي

  
  ها براي من يه آابوسن هنوزم فاصله
  بوسن گي هاي من وخوب مي لبِ بي ترانه

  امه خواستي بموني با من و با خاطره تومي
  هام خواستي بگيري غربت واز پنجره تومي

   تو شنبه اما ديدي آه نشد، رفتي و هف
  !ي سرِخرمن و موقع درو شده وعده

  
  ي تو آجاس تُو اين تقويمِ بد شنبه آخه هف
  ■!خواي بگي يادِ تو يادم نيومد؟ نكنه مي

  



 

!آي آدمت آرد؟  
 

  !وقتي يادت نمي آد آي آدمت آرد چه آنم؟
  !سبك آمت آرد چه آنم؟تورو از جماعت 

  وقتي يادت نمي آد چي بودي حالا چي شدي 
  بودي، رفيق جِنگ آي شديرفيق آي يا 

  وقتي يادت نمي آد خسته ترين خسته بودي 
  تُو قفس پرنده ي شكسته وُ بسته بودي

  
  بايد اين بوم وعوض آرد

  اين ترانه ديگه خوندن نداره
  چشماي تو سوژه ي خوبي نبود

  !وندن ندارهشب ديگه فرصت م
  

  اگه فكر آني شايد يه چيزايي يادت بياد
  بابامن بودم آه چشمات حالا خون بها مي خواد
  چشمات وخوندم وچشماي تو خوندني شدن
  !بعد غريبه ها نشستن تُو دلت به جاي من

  فراموشي اين روزا بابه همه جا! به دَرَك
  من هنوز دلم خوشه بي تو با اين ترانه ها

  
  وعوض آردبايد اين بوم 

  اين ترانه ديگه خوندن نداره
  چشماي تو سوژه ي خوبي نبود
  ■ !شب ديگه فرصت موندن نداره

  
  

  !مته
  !!!دِلامصب، مغزم

  !مته، مته، مته سوراخ نكن مغزمن و،
  !ه، مته، متهتاين تا به حالا آهن و م

  گن تويي تو وِر ورِ جادو آه مي
  گن تويي تو ي پارو آه مي ضربه

  !وم باشم، مته، مته، متهبزار يه آم آر
  !برم رو پشت بوم باشم، مته، مته، مته

  
  آني ْ شيرمي       دونم اگه نرم مغزم وخاك خوب مي

  با حرفاي صدتا يه غاز من و زمين گير مي آني
  



 

  زدنت از فك ام، ازتو و خوام بگم آه خسته مي
  ! هاي دهنت از اآرم وُ از زري وُ لق لقه

  و رو نبينم اونوراشد برم يه جا ت آاشكي مي
 ■!!!هرجاي دنيا آه باشه، آسيا يا گواتمالا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

! زر نزن  
  

  خوشم  دل به ترانه  من  خوشي دل خيال توبي
  آشم   اونومي  من  اما  سكوت اين  به  راضي تو
  زدناي ساعتا  رتيك و زِ  تيك به  دادي  تن تو

  آدما  آنه از اي دورمي تازه حس  من ويه
  آلودم  چشماي خواب با  دم مي آشتي آتابامو
  اينجورنبودم   حالا  تا  تعجبه  خودم  هواس

  
  ! خوام بگم من آدمم به آوري چشم حسود، مي

  ! آمم آشم، اگه زياد اگه آشم، نفس نفس
  

  واسه خودم تازه آنم   و خوابم آه فردا ر شب مي
  خوشيم رويا هم اندازه آنم       قد تموم دل

  دارم  از جانواري بر مينواراي جديد و 
  ذارم به جاي داريوش وگوگوش نوارخالي مي

  خوديه ش بي خوشي يه آدمه آه دل  اين يه روزه
   !به آيه ، آي ش باخوديه، تاريكي خوشي آي دل

  
  ! خوام بگم من آدمم به آوري چشم حسود، مي

  ■! آمم آشم، اگه زياد اگه آشم،  نفس نفس
  
  
  



 

  …شبيه، مثل، مانندِ
  

   اون روياي دور شبيه خواب خوبمي شبيه
  !شبيه شرجي غريب، تُو نفس جنوبمي

  هاس اي آه غايب ترانه مثل همون حادثه
  !هاس دليل خوب خوندن تموم عاشقانه

  شكل شكوفايي شعر تُو اين سكوت بي سوال 
  !هاي بي خيال يا مثل پرواز صدا تو دره

  
  موني مثل تموم چيزاي خوبي آه يادم مي

  !دوني ي آخرش آي هستي؟ يا نميدون خودت مي
  

  حتا نه مثل اين نفس تو مثلِ مثلِ خودتي،
  !واست آوچيكه اين قفس واست آوچيكه اين صدا،

  شد از تو نوشت آاشكي مي شد شكل تو بود، آاشكي مي
  شد با اين صدا واست بسازم يه بهشت آاشكي مي

  اگه يه بار تو اين قفس اسم تو اسم من بشه 
  !آشه ترانه فرياد مي شه،گي مي صدا هميشه

  
  موني مثل تموم چيزاي خوبي آه يادم مي

  ■!دوني دوني آخرش آي هستي؟ يا نمي خودت مي
  
  
  
  

  
  تيرآمون

  
  فهمه نه تگرگ مي  باد رونه ي دستاي تو شونه

  فهمه نه يه برگ رونه شب مي ي تو چشماي خنده
  تو به آسمون پرش نده ي تُو سينه پرنده

  !هواي آسمون بده نه،ت بمو بزار تُو سينه
  آفتابي نيس آه چشماتو رد آني از ابراي دور

  !چشم ترانه سازا آور !ها ذليل شدن ترانه
  خواد روچشات نقاب مي روز فهمه تورو، هيشكي نمي

  خواد واسه چشاي بيدارت مسكناي خواب مي
  

  !شاعراخلع يدن،خلع قلم : ذآرِ قابل



 

  ! قدم شن قدم تُوعصرتيرآمون دارن مدرن مي
  
  ماشين وبوقِ تلفن  جا هوا خيلي بده، اين

  !تُوعصرحراج آوپُن يا له شدن تُوآدما،
  دوش  عصرِماشين سواريِ دختراي خونه به

  !هاي موادفروش هاي پايينِ شهرآوچه بچه
  آه شب نگه نفس بدزدن ازگلوت نفس نكش،
  !گلوله داغِ روبه روت!آفتابي نشو !داد نكش

   امون ميدهترانه بت !فقط بازم ورق بيار
  !هاي چشماتو يه جا بهت نشون بده نديده

  
  !شاعراخلع يدن،خلع قلم : ذآرِ قابل

  ■! قدم شن قدم تُوعصرتيرآمون دارن مدرن مي
 
  

  !بعد، ساعت پنج دوجمعه
  

  !خونه توپ گيج بعدساعت پنج، ميدون دوجمعه
  !مونه ت نمي حافظه قراربي قرارمون تُو

  يستي مث من من خودمم بي تو آه ن بعددوجمعه
  !جوري شدن اين  دس توي دس، اين يعني دل توي دس،

  دو جمعه بعد هوا شايد ابري باشه يا نباشه
  برف بشينه روي زمين يا بارون از زمين پاشه

  
  گلاب قرار فرضي دارم با دختر گيس

  !يا ميدون انقلاب خونه، تٌوميدون توپ
  

  :گن ها بهم مي پرنده دوجمعه بعد، ساعت پنج،
  »!، آدما مثل همديگن نيگا آن، يادت نرهخوب « 

  زنم باتلفن حرف مي آيوسك  بعد تُويه  دوجمعه
  !همه پابه پا نكن اين! گم بيا به بوق بوقش مي
  ي ماه گم ميشه توي پيرهنم دوجمعه بعد نيمه

  »! طرف منم«:گم هرآي قرار داشت با آسي بهش مي
  

  گلاب قرار فرضي دارم با دختر گيس
  ■!خونه، يا ميدون انقلاب تٌوميدون توپ

  
  
  



 

  
  
  

  !اِندِآثافت
  !والبته آقاي گيلمور... 

  ها دقيقه عقربه ساعت دو نصفه شبه، 
  آنم درس روي شقيقه تيرمي دستم وهف

  چشام بايد بسته باشه تا جايي رو نبينه
  هاش همينه يه خودآشيِ واقعي قاعده

  خونم نبايد بپاشه رو ديوار صابخونه
   اين ماجرا بدونههيشكي نبايد چيزي از

  
  درس وسط، راهي ديگه نداري! بزن! گرومب

  !توني سر خودت آلاه بزاري ديگه نمي
  

  زندگي چيزي نيس به جز زخماي آاريِ بد
  به جز يه مشت آثافت، به جز اومد نيومد

  هام حروم آنم يه گوله بايد براي خاطره
  تُوزندگي يه بار بايد يه آاري رو تموم آنم

  :زنن،تيتردرشت هاتيترمي هفردابازم روزنام
  »!جوونوآشت اون آه دستي بايدجوون باشه خيلي« 
  

  بزن وسط، راهي ديگه نداري! نترس!گرومب
  ■ !توني سر خودت آلاه بزاري ديگه نمي

  
  
 



 

  !خوب آه رفتي
  !ختاپووووساُ… واقعا

  رسوندي هام مي موندي، جون به لب  خوب آه رفتي، اگه مي
  سوزوندي هامو مي دي، لحظهمون  خوب آه رفتي، اگه مي

  
   دروغت تر آرد لرزش دستِ مو تازه خستگي
  آردم چلچراغِ چشم سرد وبي فروغت فكر مي

  باتولحظه گورِتلخِ خاطرات سبز وآبي
  ، باتوهردريا سرابيخونيباتو هرشب خوابِ 

  
  رسوندي هام مي موندي، جون به لب  خوب آه رفتي، اگه مي
  سوزوندي هامو مي لحظهموندي،   خوب آه رفتي، اگه مي

  
  شه م از تلخيِ توخالي مي تازه داره زندگي

  گيره، گل تُوگلدون پشت شيشه تازه داره جون مي
  گيره من رو از تو تازه داره اين ترانه پس مي
  !هامو گيره خنده تازه داره از شب تو پس مي

  
  رسوندي هام مي موندي، جون به لب  خوب آه رفتي، اگه مي

    ■سوزوندي هامو مي موندي، لحظه  اگه ميخوب آه رفتي، 



 

  ارزي نمي
  !نه نمي ارزيدي به اين همه بغض،

  ارزي ارزي حتا به لعنت شيطون نمي نمي
  وسعت آفر حضورت نداره حدي و مرزي

  هامو ببيني  خواستي تا هميشه خستگي تو مي
  خواستي تُو شكستم جاي پاهاتو ببيني تو مي
  ا نرسيدنخواستي پاي رفتن بشكنه ت تومي

  !ي شكستن من بشه بهترين بهونه، قصه
  

  واسه آسي بد نخوام : گفت مادر بزرگم مي
  واسه آسي شباي ابري وممتد نخوام

  آه آسمون آبوده: گفت مادر بزرگم مي
  »! يه روز ديگه نبوده آدم يه روزي بوده،« 
  

  خوام بشكنم واسه حضورت ارزي آه نمي نمي
  ت عبورتشه دوباره وق منِ مرده زنده مي

  ارزي آه هميشه رويا آابوس تو باشه نمي
  !دوس نداره تا قيامت گريه پابوس تو باشه

  ارزي آه بمونه از تو جز يه جيغ ممتد نمي
  !دستاي تو فال خوبِ روزگارمو به هم زد

  
  واسه آسي بد نخوام : گفت مادر بزرگم مي

  واسه آسي شباي ابري وممتد نخوام
   آبودهآه آسمون:گفت مادر بزرگم مي

  ■»!آدم يه روزي بوده،يه روز ديگه نبوده« 
 
 



 

  !الكي
  

  ! باختم الكي توي اتاقمو پاي همه
  ! اتاق و با توساختم الكيسقفِ  بيسقفِ

  خط به خط جاي چشات دريا آشيدم الكي
  !ها آشيدم الكي واسه زخماي تنت چه

  ي عروسكات ترانه خوندم الكي  واسه
  !الكيبه تو رسوندم  ساده بودم خودم و

  
  الكي رنگ اتاقت، الكي سقف صداته 

  هق هق ترانه هاته  الكي تو بغض خونه،
  شد  آاشكي دنياي دروغت ديگه باورم نمي

  شد   حرف آخرم نمي، الكي بودن حرفات
  

  !حتا چشمات يه دروغه، حتا دستت الكي
  !گفتن از دنياي پر زخم و شكستت الكي

  س، خونه هون  پنجره بي تو همون پنجره
  ! آسمونوزم دوس دارم اين خونه رو قدِهن

  ي روزگار نگي  برو تا ديگه بهم ساده
  !آنم با طعم اين عرق سگي بي تو دلخوش مي

  
  الكي رنگ اتاقت، الكي سقف صداته 

  الكي تو بغض خونه،هق هق ترانه هاته 
  شد  آاشكي دنياي دروغت ديگه باورم نمي

   ■شد  الكي بودن حرفات،حرف آخرم نمي
  
 

  ! قانونخلاف
  

  حتانفس آشيدن جرمه، ترانه جرمه،
   آرزو رسيدن خلافِ قانونِ هنوزبه

  نِگيتونه زن باشه تُوآشورمردو زن نمي
  !خودت بگي هاتو توني گريه مردي ولي نمي
  آدم پره توني تنهابشي، هرجابري نمي

  »!بره ديوسياسرمي «:ترسوني هارومي بچه
  

  ؟!آني خواي صداتو زندوني بسه ديگه تاآي مي
  ؟! خواي تُوروياهات ترانه قربوني آني تاآي مي

  



 

  آنن اگه توبازبتوني واقعي بشي چپ مي
  اگه بتوني مشتتوگره آني داد بكشي

  »تونه آسي بگيره ازخودم من ونمي «:بگي
  »!من تُوخودم زنده شدم ! خورا آهاي مرده «:بگي

  نشون بده آه جنگ ما آبريت بي خطر نبود
  !انه بي اثر نبودترانه سوزاخوب ديدن، تر

  
  ؟!آني خواي صداتو زندوني بسه ديگه تاآي مي

  ■ ؟! خواي تُوروياهات ترانه قربوني آني تاآي مي
  
  
  
  
  

  قاتل
  

  دوس دارم ببينمت هرجا باشه هرجا باشي
  چه توي واقعيت چه توي روياها باشي
  دوس دارم ببينمت آه دستام ازيادت نره
  دوس دارم ببيني عاشقت هنوز منتظره

  س دارم ببينمت باروسريت، با ابروهاتدو
  هات  نگرون خسته ازجستجو چشماي دل

  
  م، بگو دوس داري بگو بگودوس داري ببيني

  ! آو  به هاي آو بگو خسته نيستي از فاصله
  

  دوس دارم ببينمت آه روياهام يادت بياد 
   گريه داد هام وبه آي خنده يادت بياد آه به

  ت دارمدوس دارم ببينمت بهت بگم دوسِ
  آرم بگم اين روزا رو با شبا فقط سر مي

  دوس دارم ببينمت بفهمي قاتلم تويي
  ! آه اين شكايت وگذاشته رودلم تويي اون

  
  م، بگو دوس داري بگو بگودوس داري ببيني

  ■! آو  به هاي آو بگو خسته نيستي از فاصله
  



 

!هف روز هفته تعطيله  
 

تا بوق سگ منتظرهتموم هفته صب تا شب، يه آدم از آله سحر   
  اشو ببرهي منتظره تا يه مسيح، رو يه صليب آاغذي خستگي

  منتظره تا شنبه شه، شنبه واسش ساعت بي ساعتيه
  !دونه بي آلك اين يكي بدعادتيه خواد،  فقط مي دونه چي مي اون نمي

  يه آدم بي حاشيه، با چن تا حرف ويه آتاب، منتظره اومدنه
!دفه تو دستاي همين زنه  تعارف ايندونه آه تقديرش بدون اون مي  

 
!آدمي آه منتظره هف روز هفته تعطيله  
!شنبه يه شنبه نداره، روزاي رفته تعطيله  

 
 شنبه شده ساعت پنج، صندليا ساآت باشين
!يا نه به احترامِ مريمِ مقدس ازجاتون پاشين  

  ر بگيرهصندليا شعر بخونين، سالن بايد گُ
! من بميرهي امشب بايد ترس تو با ترانه  

بار بايد حرفاتو آامل بزني يادت باشه اين  
!بايدبا اين سه چارتا خط دادبزني توبامني  

 
!آدمي آه منتظره هف روز هفته تعطيله  
    ■!شنبه يه شنبه نداره، روزاي رفته تعطيله

  
  
  

  
  

  وقف                                                  
  "نسيم بهاريعليرضامكوندي و : "به دوستيِ

  ي واقعي آمه لباخنده روزا رو  آن اين هات وقف من خنده
  جاي خالي تو باز آنارمه روي پنجره، شب نشسته روبه

  قراري آن دچاربي هات دنيا رو برداربا نسيم خنده رو عطر
  خطاي خزوني رو بهاري آن هاي من، سر بزن از سر جمله

  وي زمينتوني دستاتو ستون آني آه نريزه آسمون ر تومي
  !ها به جاي نقطه چين توني صد تا واژه جا بدي تُو ترانه تومي

  
  آنه بازم اين خاطره گريه مي ت روي خاك، ردِ انگشتاي خسته

  !آنه غروبا وقتي تونيستي آسمون پشت اين پنجره گريه مي
  



 

  ها بكش عكس ماه وبا ستاره ريزي آن تُو شب، با چشات ستاره
  !بگو هستي خط به خط تا آخرش هاي من، بگو هستي تُو ترانه

   نفس باشه، به خدا چيزي ديگه آم ندارم ، صداباشه،توباشي
  !هام وداشته باشم، وقت گريه بغضم جابزارم خوام شونه من مي
  آوازبخونم، آه قناري ازخجالت بميره خوام واست يه من مي
  !ويسم آه شب از نگاه توجون بگيرهخوام چشات وجوري بنْ من مي

  
  آنه بازم اين خاطره گريه مي ت روي خاك، شتاي خستهردِ انگ

  ■!آنه غروبا وقتي تونيستي آسمون پشت اين پنجره گريه مي
  



 

  
  !نفرِاول قومِ حوريا

  !آه عاشقان خانه نشينند
   جداآني خواي اززمين شبُ زني آه انگاري، مي يه جوري حرف مي

  خواي امشب آپولو هواآني آنه مي هرآي هيچي ندونه فكرمي
  خيالِ تو هات آه آسي رد نشه بي زني با عشوه يه جوري حرف مي
  يه دفه تك نزنن مدالِ تو ! نفرِاولِ قومِ حوريا

   پلكاي شما بزرگ شديم زني انگاري ما پشتِ يه جوري حرف مي
  !اما شرمنده نفهميديم چي شد، به جاي بره شدن ماگرگ شديم

  
  ايميليه يه روزعاشق، يه روز فارق، رفاقتا

  ! روماي بي خيال تمومِ اسما ليليه چتتُو
  

  خوشِ زرق وبرق نباش همه دل اين: زنم توگوش بده حالا من حرف مي
  شناسن با عينكاش سادگي چيزِبدي نيس به خدا، آدم ونمي

   خوشيم  با همين دستاي خالي دل ما با اين صورت ساده عاشقُ
  خوشيم  خنك تُوظهرِ داغ، به خيالاي خيالي دل                                                                         آب به يه ليوان

  خوام بهت بگم عاشقي آن، عاشقا خونه نشينن هميشه نمي
  !عاشقا سوختنشون دواشونِ، مث درمونِ سيگار آه آتيشه

  
  يه روزعاشق، يه روز فارق، رفاقتا ايميليه

  ■ !روماي بي خيال تمومِ اسما ليليه تُوچت



 

  بيست مرداد
  ! افتد  ميجايك شعرسپيداتفاق اين

  تو واسه من هيچي نبودي، حتا آوچيك تر از يه مورچه
  ي پرت يه ديوار تُو شهري آه جنس تنم بود  رولبه

  هاي شرجيِ خيس ديدن تو تُو بيست مرداد، تُو آوچه
  ي من اين آخرين جون آندنم بود اين آخرين خاطره

  
  ي داغت  يا طعم نسكافهي تو، شايد به بوي قهوه
  دادم، اما حالا تمومه ديگه مو مي يه روزي هستي

  آرد ش عاشقم سوخته تموم خاطراتي آه گوشه گوشه
  گه هاي تو نمي حالا ديگه حتا يه گوشش ازلحظه

  
  آرد  هاتو اون دستي آه هوايي مي گي بادبادك بچه

   سنجاق شده به پوست دفتر ،حالا فقط يه تيكه روياس
  س ور ساعت دوازده ن هر چي زنگه اوننگرو دل

 ■!» تنبيه يه دختر «بازيگر نقش يه مرده تُو فيلم 



 

  سطر سوم
  

   تو گيره،حتابي  اين ترانه سطرسوم جون مي
  آنه صداشو زنده مي بايه ويرگول،  نقطه، بايه

  آخرين بهانه  شه  مي آلمه مثل هميشه
  ي ناب شبانه واسه پيدا آردن اون جمله

  طر موعود،سطرآزادي وخندهس سطر سوم،
  !سطرِپرنده سطرِپر، سطرِبي تو، سطرسوم،

  
  !دخترمدعي دريا تبار

  !ذارم هات جامي توروباقشنگي
  وقتشه يه بار واسه همين يه بار

  !اسمتو تُو اين ترانه نيارم
  

  هات تمومه ي تو با تموم خنده گريه دوره
  !شبِ تنهايي آدومه؟ !زنده باشه اين ترانه

  بعد از اين ترانه تنها صحبت از رنگين آمونه
  !هاي اين شهر نوبت عروس برونه توي آوچه

  !شكستنه سطرسوم، سطردريا سوزي و
  !سطرسوم سطرتو نيس سطرآغاز منه

  
  !دخترمدعي دريا تبار

  !ذارم هات جامي توروباقشنگي
  وقتشه يه بار واسه همين يه بار

  ■!اسمتو تُو اين ترانه نيارم
 
  

  جن زده
  

  نترس اگه سرِ يه جن از تُو گوشت بيرون بياد
  به لهجه ي دري بگه سميه مون شوهر مي خواد

  نترس اگه تُودفترت يه خط هميشه آم بشه
  يا توي خوابات يه نفرهميشه فرياد بكشه 

  نترس اگه يه شب صدات به ياد حنجره ت نياد
  يا آينه از چشاي تو دوباره خون بها بخواد

  
  !اطره ت خوني شده عزيزماين جوري ياس آه خ

  !بزار آثافتامو باز تُو حلق تو بريزم
  



 

  يه خط بكش دورِخودت! جني شدي عزيزمن
  يه خط بكش دور خودت! ترانه توآتيش بزن

  بزن به سيم تلفن، يا مشت بزن تُوحافظه ش
  فكرمي آنم عطش داري، عطش، عطش، عطش

  راويِ اين ترانه رو بكش با ختم صلوات
  !ازه با خنده توي گريه هاتنزار آه خونه بس

  
  !اين جوري ياس آه خاطره ت خوني شده عزيزم

  ■ !بزار آثافتامو باز تُو حلق تو بريزم



 

  فاصله 
  

  از اين ترانه تا تو،فاصله يه حضوره
  !خوام بگم آه راهت هميشه دورِدوره مي

  از اين ترانه ترانه تا تو،صد تاترانه مونده
  !دهخوام بگم صدامو آسي بهت رسون مي
  !ترانه تا تو، بارون برگِ بانو ازاين
  !خوام بگم نبودت يه شكل مرگِ بانو مي

  
  ! آن  ي اين ترانه بون دستاتو، سايه سايه

  ! غروبِ خيسِ چشماتو از اين صدا جدا نكن 
  

   گيج ساعت تيك از اين ترانه تا تو،تيك
  ! خونه به بي توبودن هنوز نكرده عادت

   واسه سرودناز اين ترانه تا تو، يه لب
  !يه حس تازه وناب دوباره با تو بودن

  دوباره با توبودن، تا آخر سپيده
  !اسم تو خط قرمز رو تن شب آشيده

  
  ! آن ي اين ترانه بون دستاتو، سايه سايه

  ■! غروبِ خيسِ چشماتو از اين صدا جدا نكن
  
 



 

  !گيتاربرقي
  

  هاس حالاديگه حرف من، حرف تو نيس، حرف آتيش زدن پنجره
  !هاس بعد پاك آردن اسم من وتو، نوبت خط زدن خاطره

  حالا آه دوخته لبامون وسكوت، يادمون افتاده فرياد بزنيم 
  يادمون افتاده آه نفس داريم، يادمون افتاده آه داد بزنيم 

  ديوارِ ابري رو باتبر بايد توي خواب خرگوشي برمبونيم
  !ونيمعكس اين خورشيد آاذب وبايد با سرانگشت خودش بسوز

  
  قرض بده برق موتو! جانخورآي ستاره

   وگوتو تو هم بكش به بحث روشني گفت
  س  دست من و ترانه! جانخورآي ستاره

  !ي عنكبوتو خواد بتارونه اين لونه مي
  

  شه سررسيد شه تازه شد، باهمين ترانه مي با همين ترانه مي
  شه آفتاب و توي دفتراي نقاشي آشيد با همين ترانه مي

  ببين اين ديوارا برداشتنيه!  صدامو باورش بكنتو فقط
  !ما تُو هر دستي يه شاآليد داريم، اگه قفل اين درا آهنيه

  بسه ميدون داريِ سه تار وتار!  تو بردار و بيا گيتارِبرقي
  !بسه آوازخونيه دل اي دلا، يه صداي زخمي و تازه بيار

  
  قرض بده برق موتو! جانخورآي ستاره

   وگوتو  روشني گفتتو هم بكش به بحث
  س  دست من و ترانه! جانخورآي ستاره

  ■!ي عنكبوتو خواد بتارونه اين لونه مي
 

  وصيت نامه
  

  جاي دستام زندگي آن تا بفهمي پوچِ پوچم
  پابه پام بيا تا آواز، تا بفهمي رو به آوچم
  گي نيس بامن امشب عاشقي آن، فرصت پرنده
  !ويسامشب آخرين صدا رو از رو دستِ گريه بنْ

  خاليه پنجره ديگه از تصور تو اي روز
  !ديگه فانوسي نمونده تويِ اين شباي مرموز

  
  س وصيت نامه نوشتن آارِ هر روز ترانه
  س وصيت نامه نوشتن آارِ هر روز ترانه

  
  چشم تو فانوس من بود از ستاره تا ستاره



 

   نمناآي نمونده رو شب بي تو ببارهرِاب
  ميشه رفتن هبايد از تو بنويسم، دل دلِ

  !ي من به سلامت تا سپيده، آخرين ترانه
  از تو هنوزم با صدايي آه صدا نيس خونم مي

  !گم، تو و اسم يه نامه بنويس من واست ترانه مي
  

  س وصيت نامه نوشتن آارِ هر روز ترانه
 ■س نهوصيت نامه نوشتن آارِ هر روز ترا



 

  يادآوري
  

  سمادوتاراهمون جدا!خوب بگو… گفتي  داشتي مي
  !هاس قصه گفتي عاشقي فقط تُو مثلا و  مي
  شه عشق و به آدم گره زد گفتي زوري نمي  مي
  !شه زوري نفس و داد به تن سرد جسد  نمي
  اين تملكه از گفتي آزاديِ ما بهتر  مي

  !كهاين ديگه آخرين پُ  سيگارِآخروبكش،
  

  يادم بيارآه چي بگم  س،  اين آخرين مكالمه
  !هامو به آي بگم يه يادم بياربه غيرتوگر

  
  »س بعدما نوبت جفتاي ديگه «:گفتي  داشتي مي

  !س  تُوچشماي درياي تويه ماهيِ اونم خفه
  من واسه من توواسه تو،  اين همه تفسير نداره،

  !بزن و  تُواين سه چارديقه بيا حرفاي آخر
  هامروز  قبول دارم هر چي مي گي حرفاي روزِ

  !وزت بسوزه قبول دارم آه اين صدا بايدبا س
  

  يادم بيارآه چي بگم  س،  اين آخرين مكالمه
  ■!هامو به آي بگم گريه  يادم بياربه غيرتو

  



 

  گِل بازي
  !بار گم،حداقل يه مي بفهم چي

  من از تو گفتم آه آسي بهت نگه دوسِت دارم 
  من از تو خوندم آه يه آم اسمتو يادت بيارم

  ترين آنم  از تو نوشتم آه تو رو هميشگي
  هاي تلخ تو رو با نفسام شيرين آنم  قصه

  داد نزدم آه خلوتت به هم بريزه با صدام
  هام هات گم بشه توي گريه داد نزدم آه گريه

  
  آد از اين صدا  اما ديگه بدم، بدم، بدم مي

  !خوام آسي رو دوس داشته باشم اين هوا ديگه نمي
  

   *هاي عهد بوق خسته شدم از تو و از ترانه
  *هاي دروغ دارم  همه دوسِت نخسته شدم از اي

  آنم  سازي ها رو از حرف تو پاك خوام ترانه مي
  آنم  گل بازي خوام با اسم تويه آم تُوآوچه  مي

  گفت اجازه شه باز حرفاي بي ياد بگيرم آه مي
  !گفت هاي تازه  شه بدون تو ترانه  حتا مي

  
  آد از اين صدا  اما ديگه بدم، بدم، بدم مي

  ■!سي رو دوس داشته باشم اين هواخوام آ ديگه نمي
  
  
  
  
 …آنن ها قبل از آموختن وزن وقافيه آتاب چاپ مي  جوان،»دروغ - بوق « - *

  !آره خُب
  

  !وقتشه
  
  م مثل خودم غريبه نفسي ، بي نفس نفسم، بي نفسم، بي بي
  !؟نفس مگه عجيبه خوندنِ بي خونم ازستاره، نفسم مي بي

  
  ابكن اين پنجره روعزيزمخوش نكن، و به حرفاي تكراري دل

  ها بريزم ي خاطره و تو آوچه  خوام تموم شعراي قديم مي
  

  خوندي با من ازدوباره  آاشكي مي
  !آاشكي بازم فرصت بودني بود

  شدن حرفامون  آاشكي تموم نمي



 

  !آاشكي مجال شب سرودني بود
  

  هق من  شو، جون بده به هق نفس بكش دوباره، زنده نفس بكش،
  جون بده به لباي عاشق من  ن از آب و آواز،رو پرآ پرنده

  
  وقتشه هم نفس با من برقصي، وقتشه هم صدا با من بخوني 

  !ي من نموني پشت سرسايه وقتشه سر بري از اين ترانه،
  

  خوني با من از دوباره  آاشكي مي
  !آاشكي بازم فرصت بودني بود

  شدن حرفامون  آاشكي تموم نمي
  ■!آاشكي مجال شب سرودني بود



 

  
  !خورم قسم نمي

  
  خورم ولي خيلي دلم گرفته قسم نمي

  ها بارون غم گرفته پشتِ تمومِ شيشه
  يه روزتو بودي وُهنوزمثلِ اينه آه چشمام
  غيرِتوهيشكي ونديد، ياخيلي آم گرفته

  شنيدي گريه مي توبودي آه حرفِ من وبا
  ابرك نم گرفته! گريه نكن« :گفتي آه مي

  »…ت وسردِاماجوري ساآ بارون هميشه اين
  !وقتي تو نيستي روزامم مثلِ شبم گرفته
  چيك چيكِ شيشه وصدات آه نيستي

  !با گريه دم گرفته رو انگاري آه شعرِتو
  :ي توبستم بازم من وعهدي آه با پنجره

  :مونه يادت به يادم مي
  ■ … خيلي دلم گرفته                                 

 



 

 همه چي دوباره ازنو 
  

  لم يه ترانه دارم قد مي آشه ازتوتُوخيا
  دوباره تنهايي من قراره پر بشه ازتو

  آروم آروم صورت تو توي آينه جون مي گيره
  يه دلم مي گه خياله، يه دلم مي گه مي ميره

  پُرمي شه آينه ازتو، از تو آه يه روح سردي
  آاش مي شد واقعي بودي تا دوباره برنگردي

  
  !ته خبري نيستپنجره بازه هنوز از اون آه رف

  !توي خواب حتا تو رويا از ستاره اثري نيست
  

  من و دوره آن دوباره به جاي اين همه گريه
  آره، مي دونم درسته، هنوزم سهممه گريه

  يه خيال ، يه خواب ، يه رويا: سهم من از تو همينه
  دستاي سرد مه آلود، اون ور آينه شب ها
   توبعد از اين ترانه حتا آينه خالي ميشه از

  !همه چي دوباره ازنو، همه چي دوباره از تو
  

  ! پنجره بازه هنوز از اون آه رفته خبري نيست
  ■ !توي خواب حتا تو رويا از ستاره اثري نيست

  
   
  



 

  !گي  تو راس مي،بآره خُ
  

  گي گي عاشقم هنوزم، آره خوب تو راس مي مي
  !گي خوام بسوزم، آره خوب تو راس مي گي پات مي مي
  ي تو بودم  هنوز همونم آه ترانهگي من مي

  ي تو بودم اول وآخر حرف عاشقانه
  گيرم گي من هنوز باچشمات فال خوب و بد مي مي

  ميرم هنوزم عاشق عاشق، هنوزم بي تو مي
  

  !گي ب تو راس ميآره خُ
  !گي ب تو راس ميآره خُ

  
  واسه من ديگه نگو دوس داري دوس داشتنمو

  اتو ه شه گريه وخنده ديگه باورم نمي
  خيال  آه رفت به سرم ديگه تمومه بي هرچي

  خيال گي، دروغ آدومه بي گي راس مي هرچي مي
  توفقط يه آم بزار خودم باشم، حتا يه روز 

  روزم وشب نكنم با گريه وبساز بسوز
  

  !گي ب تو راس ميخُآره 
 ■ !گي ب تو راس ميآره خُ

 
  
  
  
  
  

  ...اين خط وبگير بيا
  

   منتظرماين خط وبگيربيا اونور شب
  تا تورو بايه آلك به شهرخورشيدببرم
  اين خط وبگير بيا تامستقيم جاده باز
  تا نوشتن يه خنده رو شب مرثيه ساز

  اين خط وبگيربيا تا ساحل سوخته ي من
   !امتحان بي نتيجه واسه ي يكي شدن

  
  حالا بي ترس وبهانه ده قدم آه برداري 
   !مي توني دنيا رو پشت عينكات جابزاري

  



 

  ن خط بگير بيا، تا آوچه هاي پاپتياي
  تا نفس مرگيِ تقويماي لال لعنتي
  اين خط وبگير بيا تا ديواراي آجري 

  !رن هواخوريتُونفس هاي قشنگ توبَِ
  اين خط وبگير بيا، تا اسم تك نقطه ي من
  !يه دقيقه مدنده تا دلهره ي يكي شدن

  
  حالا بي ترس وبهانه ده قدم آه برداري 

   ■ !و پشت عينكات جابزاريمي توني دنيا ر
  
  
  
  
  

  !بانوي صداي بي مرز
  

  يادگار آخر تو زنده مي شه روي ديوار 
  آخرين عكس تو بت من توي اوم ظهر تلنبار

  ضربان نفس تو، دل دلِ قديميِ من 
  قُل قُل قليون ميوه، توي تابستون تب دار

  
  آخرين قرارما بود، آخرِترانه بازي 
  ازيآخر نفس آشيدن، اول مرثيه س

  هنوز نگاهت توي ياد من نمرده! نازنين
  !تو با عاشقانه گي هات تا هميشه سرفرازي

  
  !بعدتوگنگي آواز، بعدِتوجيغ ودل اي دل

  !آشتي يام مونده توي گل! بانويِ صداي بي مرز
  

  سال بد سال آبيسه، سال حرف نصفه نيمه
  سالِ من، سال مردد، سال بي شعر وضميمه

   ترس از آب وآينهسالِتو سالِ هراسِ، سال
  !سال ميدون داريِ باد، سالِ شيطان رجيمه

  
  نقطه به نقطه نگاهت مونده روي دست خيسم

  عادتم شده شب وروز از ستاره بنِويسم
  تا ابد لالايي تو تويِ گوش اين ترانه س

  !ياد دادي نخ صدامو با سرانگشتم بريسم
  



 

  !بعدتوگنگي آواز، بعدِتوجيغ ودل اي دل
  ■ !آشتي يام مونده توي گل! ي مرزبانويِ صداي ب
  *السلام تهران عليه

  
  بازيم  آيًم، توي شهراي بزرگ جوون مي ي آوچيك دنيا مي ماتوخونه
  آنيم، تا يه چيز شبيه زندون بسازيم زنيم، دق مي  مي ريم، حرف راه مي

  خوريم هاي هم وول مي صب تا شب شبيه زنبورعسل توي شونه
  شمُريم ساب، زخماي صب تاغروب وميسرِشب با چرتكه يا ماشين ح

    غير روزاي سيا روز نداره -گم   برگاي تقويم ومي-لعنتي 
  سوز نداره اي تُو ديگش آش دهن ديگه هيچ آش پز و آشپزخونه

  
  !گي هوا هميشه ابري نيس توآه مي! باتوام

  !توني بيا يه روزِ من رو بنويس اگه مي
  

  شه ناش شريك ميوط اتوبوس باصد نفردلواپسي، صب وبا هم
  شه  يه آمي نون وپنير وآوفت ودرد، قاطي طعم رُژ وماتيك مي
  ره سرظهر ساختموناي نيمه ساز با گچ وآهن و خاك بالا مي

  زنه حقوق سه ماهه پيش و بگيره گارگر افغاني پرپر مي
  خيال، بورس عطر وآدم هزار آاره شب، خيابون دراز بي

  !آره وم هستي بالا مييه نفر تو اون مغازه دنيا رو با تم
  

  !گي هوا هميشه ابري نيس توآه مي! باتوام
  ■! توني بيا يه روزِ من رو بنويس اگه مي

  
  
  
  
  !!!السلام تباهش آرد نام اين شعر، نام آتاب بود، عشق عليه.1
 !!! »اسنادش همه موجود«اين شعر زودتر نوشته شد، . 2

  دريچه
  

  گم دونم هستي آه دارم دوباره ترانه مي مي
  گم بازم از روزاي رفته شعر عاشقانه مي

  هات بزارم خوام سرروشونه دونم هستي آه مي مي
  هات ببارم  هقِ اين همه سال و روي گونه هق
  دونم هستي آه خونه دوباره پر از حضوره  مي

  عبوره اين بار انگار عطر نابت موندني و بي
  



 

  !دونم تنهاتريني دوني تنهاترينم، مي مي
  !بيني  جا آه باشي غربت منوميدونم هر مي

  
  ها شه تو نباشي تويِ اين شكستگي مگه مي
  ها شه تونخوني تُو شبِ لبْ بستگي مگه مي

  يِ حضوري، حتا وقتي نيستي با من  تو هميشه
  ! يه دريچه روبه چشمات بازِ تا نفس آشيدن

  خونه ها رو با صداي من مي اون آه اين ترانه
  !خونه ز رفتن ميدونه يه روح زخمي داره ا مي

   
  !دونم تنهاتريني دوني تنهاترينم، مي مي
  ■!بيني دونم هر جا آه باشي غربت منو مي مي

  
   
  
  
  
 

  ...خودشه
  

  نفس نفس تا تن تو فاصله آه و نفسه 
  رسه  با اين همه هنوز لبم به دست تو نمي

  خوام ببوسم لبتو  خوام صداتوبشنوم، مي مي
   شبتو خوام چراغوني آنم تاريكياي مي

  مونه  صدات واسم مثل ترانه مي! بازم بخون
  !خونه مو لبت هنوزم مي شعراي نانوشته

  
  !خوبه با تو دقيقه! ي من شعر نگفته

  !عطر تو تُو اتاقم هنوز با من رفيقه 
  

  اين نبايد خيال باشه، مثل خيالاي ديگه 
  گه  دلم داره اين ومي اين خودشه واقعيه،

  يكه ابرپيرهنش دست ولبش سرخ وسفيد، يه ت
  شال گردن سفيدشم انداخته دور گردنش 

  س واسه من، تازه و با طراوته  مثل هميشه
  !آخه آه چقدر عوض شده، نديدمش يه مدته

  
  !خوبه با تودقيقه! ي من شعر نگفته

  ■!عطر تو تو اتاقم هنوز با من رفيقه



 

  
  
  
  
  
  

  »! هاي غليظ تاريكي باچشمهايم تجربه«              !قديمي
  !به او  وَ  زن                                              

   اي هميشه تازه ازتو،اي قديمي، اي ازاول
  ي نهايي و نو  جانشين سطرخالي، واژه
  فاعل فعل رسيدن! شاعر شب سوزيِ من

  »!تارسيدن، تاپريدن من با توهستم،« :ي جمله
  گرماي باتو، شعله شعله سوز و سايه گُرگُرِ
  !، واژه، عطفِ رويا، روشنِ آيه به آيهسوژه

  
  نيازِ اين شبي آه باز بتونه آفتابي بشه

  !به جزتو آي نفس داره يه حنجره داد بكشه
  
  !غلظت چشمان تو شب!  نفس دارِهميشهلبْ

  !سرزده ازسمت رويا، مست هر جام لبالب
  سوژه سوژه تانوشتن، خط به خط ازتوسرودن

  »!ن يانبودنبا تو بود« نامه شعرِ اي نمايش
  هاي روبه رويا آخرين دست از تبار دست

  !روسري پوش ستاره، اي زن بي ما واما
  

  نيازِ اين شبي آه باز بتونه آفتابي بشه
  ■!به جزتوآي نفس داره يه حنجره دادبكشه

  
 
  
  
  
  

  1 شنبه هف
  !ي ناآام ي مغموم، ترانه ترانه! آه

  ي اين چشماي خيس شونه! هات آجاس بگوشونه
  !ي بي ترانه نيس؟ وزمگه هف شنبهآخه امر

  بگو تُو آدوم سكوتِ شبِ بي حنجره موندي
  !بگو تُوآدوم محله، تُوآدوم منظره موندي؟



 

  هريكي يه گوشه دنيا! مگه اين قرارِمابود
   يه رويا بستِ ي غربت، من توبن  آوچه توتهِ

  
  قرارِماجمعه بوده، يادت نيس
  غروب تُو دل دلِ دوتا ترانه

  يابرعكس ي من،  گريهي تو،  شونه
  !ردشدن از يه شعرعاشقانه

  
  بزن ي اين ترانه هستي داد حالا هر گوشه

  !واسه يك بارآه شده عشق ونشون بده به من
  پوسه تُوباغچه بگودلواپسِ دستامي آه مي
  شه روي طاقچه بگوعكسِ منِ بي توبا تومي

  بگو آه قرارِما از دل وخاطرت نرفته
  !قاساعت هفتهس دقي آخه امروزم يه جمعه

  
  قرارِماجمعه بوده، يادت نيس
  غروب تُو دل دلِ دوتا ترانه

  ي من، يابرعكس  ي تو، گريه شونه
  ■!ردشدن ازيه شعر عاشقانه 

  
   

  مستعار  اسمِ
  !تنهابه چشمهاي تو... 

  آره  شهرمني آه غربتت آارون ويادم مي
  آره حتا چشاي آارونم پيش چشات آم مي

  آري اره يادم ميشهر مني آه خونه رو دوب
  »!آرم اگه بگي دوسم داري  اين شب وطاقت مي«

  هات ها وخونه دارم، با آوچه شهرمني دوست
  هات بزار يه بار سر بزارم بي دغدغه رو شونه

  
  بين تو و دنياي من، يه تارِمو فاصله نيس
  !اسم من و تُو روياهات آنار اسمت بنويس

  
  ،شهرقشنگ، بزار يه بار صدات آنم شهر مني

  !خوام با اسم مستعار، فقط بهار صدات آنم مي
  هات مثل قديما خاآيه شهر مني آه آوچه

  ؟!وبرق، آي از ستاره شاآيه آي از نبودآب
  »عامري «و» پل سفيد «شهر مني، منو ببر به 

  !»نادري «هميشه خواب، به ازدحام» ساعتِ «به



 

  
  بين تو و دنياي من،يه تارِمو فاصله نيس

  ■!اهات آنار اسمت بنويساسم من و تُو روي
  
  
  

  
    هايي دراهواز  ـ محله»...  «
  !نيستم ديگه

  
  ري بي خبر آي و مي تازگي سايه شدي، مي

  خبري ازاين صداي دربه در تازگي بي
  توني با من بشيني يه نفس تازگي نمي

  ديگه دنياي آوچيكم واسه تو شده قفس
  ي گذشته رو انگاري دادي به باد خاطره

   هاتو نرفته لااقل نامهاما من يادم 
  

  گه نيستم ديگه اون عاشق ديوونه آه شعرا مي
  !عاشقت بودم يه روزي، ديگه نيستم، ديگه نيستم

  
  تازگي تازگي داري، عاشقم نيستي ديگه

   هقم نيستي ديگه هاي هق رفيق گذشته
  باشه اين رسمِ توِسوختن وساختنش بامن

  قافيه بردن تو، قافيه باختنش با من
  آد هام يادت مي رسه آه ترانه  مييه روزي

  !خواد يه روزي آه دست توستونِ دستام ومي
  

  گه نيستم  ديگه اون عاشق ديوونه آه شعرامي
  ■!عاشقت بودم يه روزي،ديگه نيستم،ديگه نيستم

 
  
  
  
  
  

  *!همين وتمام
  

  ميه طرف جورابِ پارَ وپيرهن، يه طرف شلوار
  حتا حالِ روزگارم هيچي انگارسرِجاش نيس،



 

  آاپشنم قدتنم نيس پنجره دوده گرفته،
  انگار، هيچي توي بدنم نيس خيلي لاغرشدم،

  دستي اينجا آمه مثل دستي آه دست خدا نيس
  ويسنْهاتوبِ دستي آه به دستاي من بگه خنده

  
  توهنوزترانه سازي «:آينه لافِ آخروزد
  »! بازي تومي ها  ترانه خاطرهتوداري به اين

  
  ! ورقام شاآيِ شاآي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  قاسم روبين :ي آتابي ازمارگريت دوراس،ترجمه»همين وتمام« 

  !زهرِمار
  

  شن رو سرت اين سقفاي آاذب يه روزي خراب مي
  فهمي گول خوردي ازاون هواي آاذب يه روزي مي
  شه يه چيزي زيرِخاكِ گنگ و خيست منفجر مي

  مونن از نوشتن دستاي نامه نويست جا مي
  !مون چي شد؟ اي رفتهروز… گي چرا به خودت مي

  !خود؟ خودبه چه جوري به هم پاشيد اون آشيونه،
  

  شينه رو اين ورق اي آه تُو سرمه نمي واژه
  !هاي بي رمق حالم به هم خورده از اين دقيقه

  
  هات آني يه چيز آمه توخنده يه روزي حس مي
  هات شونو پرنده آنن لونه يه روزي گم مي
  ه تبسمفْروشي به ي اتو ميي دل دلواپسي

  هاي گنگ مردم شي تُو ازدحام خنده گم مي
   !يادت نره آنم، خورشيد وبرات پست مي فردا

  !جا از اون دربه دري خيلي سره غربت اين



 

  
  !حالا دوس داري تموم غربت وگريه آني؟
  ■ !دوس داري با يه نفر حرف بزني تلفني؟

  

  
  
  

  بازي ديوونه
  

  ياي تو هنوز برام قشنگه بازي ديوونه
  ه مثل هميشه دلت هزار تا رنگهاگرچ
  خندوني، طلسم وجادو داري  ومي خندي مي

  ! شيشه سنگه هات به قلب دونم آه خنده خوب مي
   

  !وببرتايه حقيقت دور من
  ي ناب تا دوتالب، تادوتاخنده

   وببرتا آخرِيه رويا من
  ! تاآخرِاسم سپيده، تا خواب

  
  خسته شدم ازاين همه دورنگي

  ي زلالم بامن بمون رودخونه
  مو بزار بخونم با تو تنهايي
  !به بودن قشنگ تو ببالم

              
  دستاموپرآن ازشبِ ستاره

   رو نشونم بده راه رهايي
  ترين توام دوني خسته خوب مي
  !هات دوباره جونم بده با خنده

  
  تو واسه من مثلِ مني،مثل تن
  يه لب واسه ازعاشقانه گفتن
  تو واسه من مثل تمومِ دنيا

   ■!ثلِ يه رازِ بي هواشنفتنم



 

  
  !بيار چراغ  باخودت

  
  ام، بي عطر و بي آوازم واسه خوندن از تو بي بهونه

  سازم   واسه گفتن از تو اين ترانه رو با هق هقم مي
  گيرم توي عطري آه هنوز مونده رو دستم از تو  جا مي
  خونم با اين صدا تا بدوني هميشه مستم از تو  مي

  ني، خاطره مي، گلوي اين فريادي تو هنوز خوبِ م
  !يادم دادي تو نوشتن از شكستِ شب و

  
  ديواري  حالا آو، آجايي آه نيستي تُو اين چار

  !خاليه جات توي اين عيدايِ زشتِ تكراري
  

  پوسه  بي تو اين ترانه تُو غربتِ گنگ خونگي مي
  بي تو خورشيد واسه اين شبِ آلك فانوسه

   نباشه»ومدني   «شه آخرقصه  با تو مي
  مون تُو درس عاشقي رد نباشه  شه نمره مي

  ت، با خودت نفس بيار  واسه خوندن ترانه
  !با خودت چراغ بيار، روزاي بي قفس بيار

  
  ديواري   حالا آو، آجايي آه نيستي تُو اين چار

  ■!خاليه جات توي اين عيدايِ زشتِ تكراري
  
  
  
  
  
  

 !به يغما گلرويي، از طرف سمانه
  
  تو هم بسوزون تنمو! و هم خطم بزن باشه ت…

  تو هم مث بقيه شو، سيا بخواه پيرهنمو
  خوره بود من و نبود من به هيشكي برنمي

  ي آبود من فقط تو آجر پزيه خاطره
  آن، ستاره آن سمانه رو  مو شوخي هش سالگي

  مث هميشه پرچم عزا آن اين ترانه رو
  

  قبول دارم آه لافه، شعر آه حقيقت نداره
  ! اي به گريه عادت نداره ترهش سالههيچ دخ



 

  
  !آنه دودآش بچه پزخونه هنوزدودمي! ببين

  !راستي، بگوگربه خانم درساشو بهتر بخونه
  هات هزارتاشون فروش بره خداآنه ترانه

  خداآنه زود برسي به هر آي آه منتظره
  گيرم ببخشيدم نامه دادم، وقتتون نمي

  !رم تا بميرم از سرآارجانمونيد، منم مي
  

   قبول دارم آه لافه، شعر آه حقيقت نداره
  ■!اي به گريه عادت نداره هيچ دخترهش ساله

  
  
  
  
صبح، سمانه را نديدم، 6 ي دوم را فرستاد،»پرنده بي پرنده«  يغما آتاب- 

  !طوفان شد
  

  !ابروخانم
  

  و   نگفته رفتي ازمن، نخونده خوندي مرگ
  و نخواسته دوره آردي زمستون تگرگ

  و از دور چشماي گرگ وميشنديده ديدي 
  و نديده بودي زمستوناي پيش مگه 

  چه طوربا اين يه مشت خاك توروتصورآنم
  چار خط نونم وآجر آنم خوام با اين سه مي

  
  !اين ترانه مرثيه نيس جماعت

  !يِ  روايت رفتن وآزادي
  ابروخانم اين چشارو ببينيد

  ؟!يِ همون چشايي آه به باد دادي
  

  !تموم زندگيم بوددختري آه ابروهات 
  گيم بود  هاي دستت تموم بچه خاطره

  شناسه خاك، خاك خسيس ومرده تورونمي
  ؟!بگو آي اون صدا رو به گور وگريه برده
  !چشماي تو زيرخاك خسته و خواب بانو
  !ابروهاتو دس بكش، خيلي خرابِ بانو

  
  !اين ترانه مرثيه نيس جماعت



 

  !يِ  روايت رفتن وآزادي
  ارو ببينيدابروخانم اين چش

  ■ ؟!يِ همون چشايي آه به باد دادي
  رويا

  
  مونه تُو بغل تو زندگي مث رويا مي
  بچگيهات سپردن واسه خوابِ  سربه شونه

  آره من مي جا به جاي اين ترانه تو رو يادِ
  !ذاره تيكِ ساعت ديوار من و آروم نمي تيك
  آو، آواون دقيقه لعنتي گه اون دقيقه مي
  هاي پاپتي آوچه  تُوزنه گه بارون مي مي
  هات ي خاطره زنه تُوآوچه گه بارون مي مي

  هات اما اون نيس تا بگيره شب و ازپنجره
  

  !روياي تودوره هنوز! لعنتي
  !رويا نشينِ تو صبوره هنوز

  
   شد ازعطرِتنتيشه يه نفس خال  مگه مي
  شه جون نداد تُو دل دلِ اومدنت مگه مي

   تودقيقه يه قدم دورم و نزديكم به هر
  هاتو آرم شونه لحظه لحظه هرنفس آم مي

  ي پرازغبارِ اين اتاق دس بزن به شيشه
  اسممو صدا بزن تا آخر يه اتفاق 

  ! بريز تُوآوچه دادبزن ي هراساتو همه
  !با اين صدا، با اين ترانه مثل من تازه شو

  
  !روياي تودوره هنوز!لعنتي

  ■!رويا نشينِ تو صبوره هنوز
 
  

  !باز حقه
  !لودي ترآياساس مرب

  منو ببخش عزيزم« 
  قصه تمومِ ديگه 

  ي ما اين ستاره
  تُوآسمونا ميگه 

  
  منو ببخش عزيزم، 
  شبِ تو سوت وآوره



 

  من از تبارِ نورم
  » !چاره فقط عبوره

  
  نويس  ي چِك اين آخرين نامه ته تُو برگه

  :  خيسي آه نيس مو بخون، تُو برگه جواب نامه
  !غ بي معرفت،دروغ بي معرفت                         درو

  
  ! يه دروغه هر چي آه گفتي، هر چي نوشتي حقه باز

  !خوام بي تو خون بگيره رگِ صدام از آغاز مي
  

  ■ …يه دروغه عشق تو 
    



 

  ساعتِ پنج
  

  ي اون اتفاق ساعت پنج ، لرزه لرزونه تو مي ي زندگي همه
  برن از سه آنج اون اتاق ساعت پنج هاتو مي تموم خاطره

  زاري ي بايد چشاتو توي اون چارديواري جامي لحظه توي اون
  دوني هيچي به جز يه خاطره بين اون تيرچه بلوآا نداري مي
  بره شو مي طرف باچشم گريون يه نفر روي شونه زندگي اون 

  !آنن مرگ دستاي جوون مقدره دستاي روي سرت فكر مي
  

   نيسآد، پنجره ديگه عوض آردني آاري از دست آسي برنمي
  !آاغذات شايد به دستت نرسه،شعراي آخر و حفظي بنويس

……….  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ! توهم ناتمام ماندي، مثل اين ترانه-
  
  
  

  اين چند صفحه از آتابِ ناآامِ
مي ورونديد آجا ! ت   ؟شه

  به دست بوسيِ
  بزرگ،
  محمدعلي بهمني

  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بابا برفي
  

  هبار توي قاب عكس بابا برف سنگيني مي
  بينه، هيچ آسي خبر نداره هيشكي انگارنمي

  همه رفتن تُو حياط وباباجون تنها رو طاقچه
  سر وصدا رو طاقچه باره بي داره بازم مي

  پوشونه آروم آروم صورتش رو برف سنگين مي
  تونه جا نباشه، ولي افسوس نمي دوس داره اون

  
  باباديگه خيلي پيره، وقتي مرد خيلي جوون بود

  ن سنگي، رو سرش يه آسمون بودزير پاش زمي
  

  ديگه برف پر شده انگار از بابا هيچي نمونده
  شو سوزونده رعد وبرقاي تُو ابرا عكس برقي

  باباگير آرده تُوقابش چون آه دست وپا نداره
  ذاره ش اونو راحت نمي سنگِ گورِ روي سينه

  عكس خندون رو طاقچه يادگار آخرش بود
  ! چيزاسرش بودبرف ديوونه مگه اين...اما حيف

  
  يادگاري  باباي بي! خداحافظ بابابرفي

  !ذاري دونم هرجاآه باشي من وتنها نمي مي
  

  ي اتاقه بچه زُل زده به قابي آه رو طاقچه« 
  ...مث اينكه درآمين وقوع يه اتفاقه

  بچه دنياش پرزخمه، مث دنياي بزرگا
  ».را..اب..وي..ت..خوابيد وتُو خواب نازش با بابا رف



 

   
  !دوم زناي آ

  
  نيگاآن روسري آبي، چه قشنگه جذر ومدت

  هنوزم مونده تُو ساحل رنگ چشماي قشنگت 
  يه شب از اونور دريا اومدي مثل ستاره 

  » !خدايا آاري آن بارون بباره« :گفتي زيرلب 
  آسمون بي ستاره ابراش و يه آم تكون داد
  خداخواس بارون بباره، هواي گريه بشون داد

  
  !صهزن غمگين تُو ق

  هات خيلي آبوده گونه
  انگاري هيچ روزي چشمات

  !خالي از گريه نبوده
  

  :گن بارون اومد و نبودي توي ساحلي آه مي
  !هنوزم هيشكي نديده ردِ پاتواي آدوم زن
  حالا خيلي ساله ديگه بارونا دلگير وسرده

  !گرده اون ديگه برنمي: گن ي درياها مي همه
  !ويادگاريگن تو رفته بودي، بي نشون  راس مي

  !يا شايد ابري شدي تا روي ساحلا بباري
  

  !زن غمگين تُو قصه
  هات خيلي آبوده گونه

  انگاري هيچ روزي چشمات
  ■!خالي از گريه نبوده

 
 
  



 

  بچه هاي هفته بازار
  

   بچه هاي هفته بازار، بچه هاي آفش پاره
  بچه هاي بي گذشته، بچه هاي بي ستاره

  ه ي نوننبچه هايي آه تُوغربت فكر يه لقم
  خستگي ها روبگيرن تا به جاش زنده بمونن

  براشون فرقي نداره خوابيدن رو ابرو آهن 
  دوس دارن شباروتا صب زير آسمون بخوابن
  يه گوشه تُو اسمونا خونه ي خيالي دارن
  !شبا روي پاي بابا، رو مقوا سر مي ذارن

  
  خواب خنده، خواب خونه، خواب مهربون مادر

   دستاي لرزون مادرخواب بعد مرگ بابا،
  

  صب دوباره جون مي گيره رفت و اومد هميشه
 !براي بچه غريبا شب وروز بدِ هميشه



 

  شعر آخر
  

  شب اعدام تو انگار ماه زودتر از تو آشتن
  خونه شد چشم ستاره وقتي فهميد تو رو آشتن

  شب اعدام تو مردم گريه رو بلد نبودن 
  زير اون درخت زيتون فكر يه جسد نبودن

  شب مرگت شب شعراي بلنده! ريكوفد
  شب داغي يِ گلوله س تُوشقيقه ي پرنده

  
  شعرآخرت آدومه؟ شاعرِ ماه و ستاره

  !دنيا خوابش نمي گيره شعرت وبخون دوباره
  

  شب اعدام تو انگار شب شوخي با دوتيره
  آخه اين يه رسم بايد ماهي از دهن بميره

  رسمي آه بعد تو مدشد، رسم آشتن صدا بود
  ون ريزي بارون رو تن پنجره ها بودرسم خ

  بعد تو گلوي سازا با ترانه وا نمي شه
  حس متروك تو از من لحظه اي جدا نمي شه

  
  شعرآخرت آدومه؟ شاعرِ ماه و ستاره

  !دنيا خوابش نمي گيره شعرت وبخون دوباره
  
  
  
  
  
  
  
  

  ؟ !آجا مي شه تو رو نديد
  

  آاش مي شد از توبگذرم، آي مي دونه شايد بشه
  ايد بشه چون اين صدا نفس هاي آخرشهب

  ديگه نمي شه شب و روز با گريه زندگي آنم 
  عشق و واست معني آنم، اين همه بچگي آنم

  دس بكشم به نامه هات ترانه هات و بو آنم
  برم تو گنجه آلبوم عكستو جستجو آنم

  
  اما بدون آه عاشقم، مثل قديماي قديم



 

  ! زديممثل همون وقتايي آه با هم ديگه گپ مي
  

  بايد برم اما آجا دختر روسري سيا 
  ؟!آجامي شه تو رونديد؟ بگوآجا مي شه،آجا

  هرجا مي رم تو زودتر از من به خود من مي رسي
  دروغي اما مث تو با گريه م آشنا نيس آسي
  يه خرده راحتم بذار، بذار يه آم سبك بشم

  بعد دوباره هر جا بخواي اين تن وهمرات مي آشم
   عاشقم، مثل قديماي قديماما بدون آه

   !مثل همون وقتايي آه با هم ديگه گپ مي زديم
  
 
 



 

  
  
  
  
  
  
  

  :ازاين شاعر منتشر شده 
  !آجا ميشه تو رو نديد؟

  1382.چي چي آا
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